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 .ايراد گرديد
ه موضوع بحثهاي بي پايان جمعي از دوستان و من در زندان هاي اوين و قصر بود آ" چه بايد آرد؟"

 . ادامه داشت١٣٥٧ تا زمان آزادي مان در پاييز ١٣٥٦از اواسط 
 

چيزي نگذشت آه پيشاهنگان انقلاب به صف قربانيان بي . پاسخ ها امكان اينكه آزموني را به انجام برسانند نيافتند
حماسه ها در فاجعه به آخر رسيدند، سياست ميدان يكه تازي قهرآميز حاآمان . دفاع غاصبان انقلاب ايران درآمدند

به يقين . وضعيت غير واقعي مي نمود و دوام آن غير ممكن. جديد و ترور شيوه اصلي اعمال قد رت بر جامعه گرديد
اين آه نا هم زماني يعني ناپايداري و به اميد مرگ غول بي اندام جمهوري اسلامي، زندگي همچون حادثه اي شد 

  .ميان مرگ هاي نابهنگام، از امروز تا فردا
آنون، در آغاز دهه هشتاد، مدتهاست آه عجيب الخلقه جمهوري اسلامي بعنوان دولتي در ميان دولتها پذيرفته شده ا

. بحران هاي سياسي داخل سيستم هم بر خلاف انتظار به رهايي جامعه از آابوس جمهوري اسلامي نيانجاميد. است
ناهمزماني . برعكس جامعه ايران هرچه بيشتر رنگي از آابوس را چنان به خود گرفت، انگار آه با آن متولد شده بود

هنجار و تاريخ جاري ايران به موزه زنده صفحات سياه تاريخ و حافظه مشترك قرباني بي نام و بي . تاريخي
  .سرنوشت بدل گرديد

اثر " رمان يك بي سرنوشت"فرسنگ ها دور از محل فاجعه، ساليان جدا از اين تاريخ مجعول، خود را در سطور 
Imre Kerteszجوانك يهودي را و سنگيني خفقان آور يك صبح گرم در مجارستان تحت .   مجاري بازمي شناسي

  :اشغال نازي را با همه وجودت حس مي آني و همراه او به خاطر مي آوري
آمدم دآمه هاي مانتويم را باز آنم، يكهو يادم افتاد با اين آار، با آوچكترين . براي آغاز بهار، صبح نسبه گرمي بود"

  ."و اين خلاف مقررات بود. وزش نسيمي مي تواند يقه ام عقب برود و روي ستاره زرد را بپوشاند
نگاهم از ويترين يك بوتيك ! افسوس آه زمستان گذشته بود. هواي گرم و دم آرده بازار صفويه توي دماغم مي زند

آمربندي از .  آجري رنگ به ديوار مغازه نسب شده بودروپوش آوتاه. عبور آرده روي ديوار مقابل متوقف مي شود
جنس خودش محكم دور آمر روپوش گره خورده بود، و لبه چين چين شده دامنش مثل چتر روي ديوار سنجاق شده 
بود، انگار نه انگار آه روپوش اسلامي بود، همانجا پوشيدمش و روپوش زمخت سرمه اي را توي آيسه پلاستيكي 

اولين بار بود آه رنگ آجري مي پوشيدم، چونكه نيرنگ بود، نيرنگ . بار اولم بود آه مي رفتم بازار صفويه. انداختم
همه اش فريب بود، . ولي مي شد قسم خورد آه قهوه اي هم نيست. قهوه اي، راستش را بخواهيد اصلا آجري هم نبود

  .و من و انتخاب من هم. رنگش، چين هاش روي ديوار بوتيك
. خوب يا بد، مني بودم به بي شبهه. يك عمر جنگيده بودم آه من باشم. ادم مي افتد گلويم فشرده مي شودهنوز وقتي ي

اآنون مثل يك تكه آلوخ در يك فاضلاب عمومي آه دهان !" فلزت مخصوص است: "عزيزترينم با طعنه مي گفت
مال هر آس و ناآسي . حتي بدبختي من فقط مال من نبود، عمومي، عادي و پيش پا افتاده بود. گشوده بود وامي رفتم

من . بود، سر هر آوي برزن ولو بود، توي دست و پا، و هر بي سروپايي با آن معامله مي آرد و من مشتري بودم
  .زن، من يهودي

و اين رنج خوار هنوز بيش از نيم قرن پس از شكست نازي، وقتي آه خاطرات ايمره مرد يهودي ميانسال ورق مي 
  :وست من مي دود، به همان رواني و سادگي آه او بيان مي آندخورد زير پ

مغازه در اصل يك مغازه ورزشي است آه در عين حال اجناس ديگر هم مي . با زن پدرم وارد مغازه مي شوم"
طبيعي است آه پارچه زرد اين روزها . اخيرا ستاره زرد آورده آه صاحبان مغازه خودشان درست مي آنند. فروشد

اگر درست ديده باشم، ابتكار صاحبان اين . زن پدر من هميشه مايحتاج ما را به سر موقع تهيه مي آند. آمياب شده



ستاره قشنگتر از آار درآمده و گوشه هاش مثل . مغازه در اين است آه اينها پارچه را روي يك تكه مقوا آشيده اند
و روي سينه خود صاحبان مغازه چنان جلوه . تستاره هاي خانه دوز آه بشكل مضحكي آج و آوله برش خورده نيس

  ."اي دارد آه خيال مي آني آنها آن را به سينه شان زده اند فقط براي اينكه مشتريان را به آن تشويق آنند
براي يك لحظه جايي يافته ام براي خاطراتم، . تنم مور مور مي شود، دلم مي گيرد، ولي احساس آسودگي مي آنم

بيست سال است آه اين بار سنگين را بدوش مي آشم، تا مبادا آه در اآنون بي فرجام . براي خاطرات آواره ام
مستحيل شود يا در شهر بي خاطره سپري گردد، در گذر از عادتي به عادتي، از فراموشي به فراموشي تا آغاز قصه 

  .از نو
خورده اند، ميان صف روغن صف هاي طولاني پارچه چادري و روپوشي دم مساجد جزو خاطرات دوران جنگ بر

و پارچه چادري، ذخيره آن دوران، ته صندوقي مادر بزرگهاي بعد از انقلاب است آه براي تدارك مراسم . و گوشت
بدعت بوي سنت مي گيرد و ديگر آسي آغاز آن را بياد . دختران هشت ساله از چمدان بيرون مي آيد" جشن تكليف"

در ايران فرتوت و بي تاريخ جمهوري اسلامي بدعت ديرينه تر مي شود از سنت به يك چشم بر هم . هم نمي آورد
  .زدن

در محله ما در يكي از . قبل از آنكه من هم فراموش آنم مي خواهم از يك انسان شريف ياد آنم، از نانواي محله مان
" ود بي حجاب ممنوعور" يادداشت ١٣٦١خيابانها قلهك، دآان نانوايي تنها مغازه محله بود آه هنوز در اواخر 

در اين سال قوانين و مقررات حجاب هنوز دآان و بازار را در بر نمي گرفت، با اين وجود نانوايي تنها . نچسباند بود
يك روز پس از غيبت دو ماهه، بمحض اينكه من وارد نانوايي شدم همه برگشتند و . مغازه اي بود آه مرا راه مي داد

در آمال تعجب متوجه شدم آه همه زنهاي توي . يك يك را نگاه آردم. تعجب در نگاه ها موج مي زد. نگاهم آردند
آمتر آسي . در آن روزهاي اعدامها و جنگها هرآس به نوعي قرباني بود و يا در انتظار نوبت. مغازه حجاب دارند

و به فرق ساير . محله مابه رفتار روزمره افراد دور و برش فكر مي آرد، حتي به فرق نانوا با ساير مغازه دارهاي 
  .جمهوري اسلامي چنان مطلق بود آه دست همه ديگران شسته بود. مغازه داران محله ما با نانواي محله

  .امروز همه اينها اموري هستند مربوط به گذشته
 مقدمه يك مبارزه همه جانبه با عوارض آن و آغاز تسويه حساب با تاريخ آن دوران در ١٩٤٥شكست نازي در سال 

از جنايتكاران نازي هر آس آه تا آنون جان به در برده، هنوز از فرداي . جهان غرب شد آه تا امروز ادامه دارد
آواز سارا  لئاندر، آه از جبهه جنگ تا اردوگاههاي نازي را تسخير آرده بود، هنوز از اتهام . خود خاطرجمع نيست

ت و ستاره داوود، هر آجا آه باشد، در آنيسه يا بر زنجير، روي تعلق به دستگاه تبليغاتي آلمان نازي تبرئه نشده اس
  .گردن زن يهودي، ديگر براي هميشه يادآور ننگ يك دوران و آنايه اي از جباريت است

در آغاز قرن بيست و يكم اما مدتهاست آه حجاب از اتهاماتي همچون آفن در ادبيات مبارزاتي اوائل قرن بيستم هم 
فيلم هاي ايراني دو دهه اخير روي پرده سينماي جهان در حجاب بودن زنان ايران را چنان طبيعي . مبرا شده است

حجاب بديل ستاره داود است به نشانه هويت . جلوه مي دهد آه آدم حتي ياد پاسدار و بسيجي و مجازات هم نمي افتد
ناهمزماني هنجار . مل مي شوديك قوم و مكمل پرچم سه رنگ جمهوري اسلامي آه بر دوش و گرده زنان ايران ح

شده، در دور تسلسل خود صحنه هاي غريبي آفريده آه در آن قهرمانان، قربانيان و جنايتكاران، قاضيان، متهمين و 
صحنه هايي آه حافظه را مخدوش مي آند، فكر را در هم مي . شاهدان نقشهايي در هم و گاه وارونه بازي مي آنند

با گسترش روند استحاله قرباني به شريك جرم، و جنايتكار به قهرمان ملي، . ريزد و تخيل در باب آينده را سترون
آينده بيمار است، آينده امروزي آه . اجراي عدالت در آينده هم به خيالي خام مي ماند و آرزويي آه از پيش مرده است
آميت تحليل مي رود، فاصله مسند در آن فرق جنايتكار و مبارز آزاديخواه در يك تلاطم سياسي در درون دستگاه حا

و . قدرت تا سلول زندان و فاصله آزادي و زندان نزديكتر از فاصله زنداني است تا زنداني و فاصله ميان من و تو
ي مستتر در سئوال، خود مجهول تر است از "ما"چه بايد آرد؟ اين بار ضمير . سئوال همچنان در انتظار پاسخ است

  آدام ما؟. موضوع سئوال
نه به نسلي گذشته . از معلوم من، من بازمانده پيش آهنگان قبل از فاجعه و ادامه آنانم. من از يك معلوم حرآت مي آنم

مرز ايران را پشت سر گذاشتم . تبعيدي هستم نه خارج آشوري يا برون مرزي. تعلق دارم و نه به نسلي بي گذشته
من زنده مانده ام تا به پگاه دختر نسرين . هستم آه اعدام شد سربلندباز مانده شيدا . بدون آنكه رو برگردانم تا امروز

و پدرش بهروز يك تكه استخوان . بگويم آه مادرش در زندان براي او لباسي دوخته بود با دگمه هايي از هسته خرما
من بايد به پويان بگويم آه او . را آنقدر ساييده بود آه مثل عاج شده بود و رويش حرف اول اسم او را حك آرده بود



پسر . ولدزناي اشرار و اجانب نيست تا شايد ترسش از مكافات بريزد، وسواس سجاده و دعا دمي آرامش بگذارد
  ! اگرنه من، چه آسي گواه ميراث تاراج شده اين نسل نزد فرزندانش باشد؟. مصطفي و ناهيد بايد شبي آرام بخوابد

رهاي دسته جمعي گمنام شدند، من ياد اين گمنام شدگان را بيست سال من بازمانده زنان و مرداني هستم آه در گو
ايراني هستم اما با آنها آه قمر را خاموش و قره العين و سوراسرافيل را دوباره اعدام آردند . است آه تكرار مي آنم

برابري خواهم ولي با آنها آه با قاتلان هزاران رفيقم برابر شده اند، برادر نمي شوم، با همقطاران . هموطن نمي شوم
زنم ولي با هيچ زني بر عليه خديجه بنگانا آه سرش را در الجزاير از دست داد و تسليم . نومسلمان همراه نمي شوم

حجاب نشد، يا بر عليه هما دارابي آه در ميدان تجريش در حلقه تماشاگران خاموش در آام شعله هاي آتش خاموش 
  .نشد، متحد نمي شوم

ب ايران گذشت؟ چرا آار به اينجا آشيد؟ آجاست مرز ميان من و ديگران؟ پاسخ به اين سئوالات مقدمه چه بر انقلا
  .هر اتحاد آگاهانه است و پاسخ خود در گرو بر افكندن حجاب وحدت

  شكست انقلاب ايران
از ه  مان اوايل چيزي مثل آفت در بافت انقلاب رخنه آرده و تارهاي نازك آزادي را آه در هر گوشه غير قابل 

ترس ريخته بود، سكوت شكسته بود، اما چيزي مثل يك . انتظاري تنيده مي شد مي جويد و از شكل مي انداخت
به همان مقياس آه . بيماري مزمن طنين صداهاي رها شده را مي گرفت و آن را به همهمه اي گنگ بدل مي آرد

انگار زمين زير پاي . قيام هيچكس سرجايش بند نبودهرآس همه جا جاي داشت، ديگر آس به آس نبود، در آستانه 
تشكلات خودجوش دوران انقلاب، وحاصل آوشش نيروهاي چپ، از زن و مرد، براي متشكل . آدمها دررفته بود

. آردن زنان و آارگران، در مقابل موج متلاشي آننده جريان پاره سنگهاي آوچكي بودند در مسير يك سيل بنيان آن
در شور و شعف بردهاي غيرمنتظره و پي در پي، ترس هاي بجا و دل نگراني هاي هوشيارانه مجال ابراز نمي 

باور عمومي بر اين بود آه توده ها در ميدان، همبستگي حاضر فقط . يافتند، نشنيده گرفته يا حتي سرآوب مي شدند
ط بر انقلاب بود تا ايجاد آوشش عمدتا براي تسل. هدايت آن زير نامي مشترك مضمون آار سياسي آگاهانه است

قيام بهمن، اوج انقلاب ايران، حرآت يك حجم بزرگ بي شكل بود، آبستن نطفه هاي بسيار، آه . اتحادهاي آگاهانه
انقلاب ايران آه از هفته هاي آخر قبل از قيام بهمن از خود بي خود . زير بار سنگين انقلاب از رشد باز مي ايستادند

  . به آرامي وارد سير شكستهاي پي در پي شد١٣٥٧شده بود، در اوج نشوت خود در بهمن 
يك مشت جنين نارس و ناقص پاي به عرصه مي . بهمن عظيم از حرآت بازمي ايستاد، توده انقلابي از هم مي پاشيد

  .نهاد
طرف  در ترافيك سنگين مسير اوين دوستي آه آنارم نشسته بود اشاره آرد به .  بهمن زندان اوين فتح شد٢٢روز 

انقلاب . در تمام طول مسير نگاه آرده بودم به سر چهارراهها. نگاه آردم! نمي ترسي؟! نگاه آن: چهارراه و گفت
زاييده بود بي هنگام، نوزادي بي قواره، مردي نارس، پسرآي فرتوت، يك اديپ بي نام و نسب، بي هويت آه صد 

سد شكسته بود و ناخودآگاه . تمرين پاسباني مي آرد! صد و هزار هزار سر چهارراههاي شهربازي شهرياري؟ نه
مردآان نابالغ، تابوي پدر شكسته، از ترس به غيرت آمده، در غياب شاه، يك . جامعه ايران در خيابانها رها شده بود

چه : دوست گفت. باخت بزرگ را تمرين مي آردند، پيش صحنه شكست شعارهاي آزادي، برابري و شكست برادري
برايش نامي نمي شناختم، همه جايي بود و هيچ جايي، غريبه بود و آشناتر از خود هر . موش ماندممي بيني؟ خا

نبود اوباش بود و رجاله، هيچوقت با من زن " ما"بود مقدس بود و توده نام داشت، وقتيكه با " ما"ايراني، وقتيكه با 
دوست بارم . در روز پيروزي انقلاب خجالت آشيدم حرف شكست بر زبان بيارم. نبود و همه جا بود براي انكار من

  !فاشيسم: را سبك آرد و گفت
  غصب انقلاب

صفوف انقلاب از . پيشگامان انقلاب غافلگير شده بودند. وحدت آلمه خميني در مناسبترين موقعيت قرار گرفته بود
، مستضعف مي شد و هم مي پاشيد، به اجزايش تجزيه مي شد، منفرد مي شد، آوچك مي شد، در توده حل مي شد

  .آماده تسليم
  .خميني با اعلام ختم مبارزه اين ناتواني را به پيشواز رفت و رهبر بلامنازع انقلاب شد

چاقوآشها و ضدآمونيستها در صف مقدم، مردان آوچك به دنبال، در بارگاه خميني مراسم اختگي خود را به مكافات 
وحدت آلمه اآنون در يك آزمون بزرگ سياسي . خدا جانشين پدر مي شد. پدرآشي دسته دسته به استقبال رفتند



اجتماعي مضامين مشخص مي طلبيد تا بتواند نيروها انقلاب را از نو سازمان دهد، وفاقي اجتماعي براي پي ريزي 
  .جامعه اسلامي ايجاد آند و مقدم بر هرچيز انقلاب را فلج آند

عملي اعمال قدرت خميني بود بر عليه انقلاب و براي نابودي  اولين تجربه ١٣٥٧فتواي حجاب خميني، در اسفند 
  .يعني الغا فرد. اعتراض در نطفه

عليرغم توفيق موقت جنبش خودبخودي زنان در مبارزه عليه خميني آه به تعليق فتواي حجاب انجاميد، منفرد ماندن 
شعار . مبارزات زنان در دفاع از آزادي و برابري حقوقي بزرگترين پيروزي ضدانقلاب مذهبي در بهار آزادي بود

  .برابري انقلاب در مقياسي اجتماعي شكست خورده بود
تنظيم . بدون مواجهه با مقاومتي پيروز شد" جمهوري اسلامي آري يا نه" در رفراندوم ١٣٥٨آودتاي خميني در بهار 

خلع يد از . ت ايران بود اعلان جنگ به مل١٣٥٨و سپس تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي در آذر ماه سال 
  . ملت مقدمه اي بود براي نابودي فرد و ايجاد يك جامعه متحدالشكل

جمهوري اسلامي عامي بود . چيزي فريب دهنده، چيزي خودماني تيزي حمله را گرفته بود. اما ملت انگار مرده بود
نه به توليد و نه به استتار يك سوژه قبل از قانون و نه به ايجاد بنياني براي مشروعيت بخشيدن به . و عوام پسند

سوژه مرد بود به زباني رك، عاميانه و همه پسند، به زبان خدا و . قدرت و هژموني سازمان دهنده خود نياز داشت
  .مرد عامي و غيرعامي در قانون اساسي، زباني مشترك مي يافتند در رمزي آه ديگر سربه مهر نبود. پيغمبر

مرد و زن دو قطب محور قدرت و چارستون يك . گيري قدرت سياسي تبديل شده بودثنويت جنسي به محور شكل 
نابودي زن بعنوان فرد سياسي، حقوقي و اخلاقي در . يكي فرمان بود ديگري تمكين. حكومت را تشكيل مي دادند

در سر فرمان اما .  مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد اعتراض هيچ جريان سياسي نبود٧صفحه 
مردان در فرد رهبر، در ابر مرد خميني، در ولي فقيه تحليل رفته بودند و اين براي همه خوشايند نبود، ولي پاي نقد 

ملت . ايده هاي سوسياليزم و ليبراليزم ديگر سلاح نقد نبودند، آنجا آه نفس مذآريت جايگزين ملت مذآر شد. لنگ بود
چراآه زن ها زير ستون هاي . ي مرموز جماعت، در امت مسلمان اختهايران مقهور هويت جمعي شده بود و نيرو

. حكومت اسلامي به بند آشيده شده، بطور رسمي و دسته جمعي از حاشيه به اندرون جامعه سياسي تبعيد شده بودند
شد، و اختيار آوچك شد، به اندازه فاصله ميان " خودي"جدا و " ديگري"مرد زير حصار اندروني مثله شده، از 

و بيرون حصار . خواجه سرا و خواجه باشي حرم جمهوري اسلامي، با رعايت يك سلسله مراتب ارزشي اديان مجاز
با تصويب قانون اساسي، برادري به همراه آزادي و برابري پاياني . حرم، هر امتياز موآول به جنگ عليه برادر شد

  .تراژديك يافت
  لشكلحذف عناصر ناهمخومان و ايجاد جامعه متحدا

بسيج عمومي براي جنگ با .  براي حكومت نوپاي اسلامي موهبتي بود آسماني١٣٥٩جند ايران و عراق در سال 
براي پاآسازي جامعه از حضور زنان اما در وحله .  عراق، هم زمان، بسيج نيروها بر عليه نيروهاي ناهمخوان بود

  .اول نيازي به بسيج نبود، زيرا آه تشكيلات لازم موجود بود، همه موسسات دولتي و خصوصي
 در حين جنگ با عراق، مردان سكولار ايران در همه نهادها با پيروي از ١٣٦٠ تا خرداد ١٣٥٩در فاصله آبان 

مقررات جمهوري اسلامي و همراه افراد و نيروهاي حزب اللهي به تصفيه محيطهاي آار از زنان يا به عبارت ديگر 
تصفيه ها و پاآسازي ها از جمله اخراج وسيع زنان، چشم انداز اشتغال و بهبود . به محجب آردن زنان مشغول بودند

در شوراي اقتصاد جمهوري اسلامي از بچه آخوند . وضعيت براي آساني بود آه داوطلب همسازي با سيستم بودند
پيدا مي شد تا اقتصاددان مارآسيستي مثل سياووش آه در آمريكا اقتصاد خوانده بود و سفرش به آوبا هنوز هم از 

: گفتم آخر چطور در اين دستگاه آار مي آني؟ دستي به چانه اش آشيد، من و مني آرد و گفت. افتخارات رفقايش بود
رئيس شوراي اقتصاد يك بچه ملاست آه چند ترم ! نمي تواني تصور بكني آه اقتصاد ايران تا چه حد ورشكسته است

بياييم براي دفعه بعد دو فصل از اقتصاد پل ساموئلسون را بخوانيم، باور در شورا مطرح آرده آه . اقتصاد خوانده
از دست آي؟ خيره ماندم : نگفتم! مي آني؟ اين رئيس شوراي اقتصاد مملكت است، بدون ما مملكت از دست مي رود

  .روي ته ريشش
دلم . اول آه بهزاد گفت تيرآهنهاي جيره دولتي را توي بازار سياه مي فروشد جا نخوردم، اين آارها عادي شده بود

براي همين وقتيكه گفت سفارش . خوش بود آه يك رگ توي بدنش پيدا نمي آردي آه با اين سيستم جور در بيايد
! زد زير خنده و گفت نه بابا موشك راس راستكي. گرفته موشك بسازه خيال آردم منظورش موشك اسباب بازي است

براي حاجي آقا سبزي . و خنده روي لبهاش ماسيد! رش قطعه يدآي موشك گرفتمگفت بابا هول نكن، سفا. پريشان شدم



مدتي بود آه بايد هر شب . فروش آباداني وسط معرآه جنگ هم همان دو تا دخترش منبع درآمدهاي فوق العاده بودند
 تا هم روسري زنانه، سفارش حاج آقا دراني را چرخ آرده تحويل ١٠٠ تا زير شلواري مردانه ١٠٠علاوه بر 

از وقتيكه روسري به زيرشلواري اضافه شده بود دخترها بايد زودتر از خواب بيدار مي شدند و . پدرشان مي دادند
 ساله طبق معمول سيني غذا به دست، در اطاق آقاي دبير، ١٥موقع ناهار امام اشرف. ديرتر به رختخواب مي رفتند

 ساله ديگر ١٣عصمت . يمت اشرف در اجاره منظور شده بودپول ناهار و ق. مستاجر عزب و ميانسال گم مي شد
  .ساعت ناهارش را هم پشت چرخ خياطي ميگذراند

دخترهاي اوست عباس اما به نوايي رسيدند، يكي يك روپوش گل و گشاد سرمه اي تنشان آرده بودند روي شلوار و 
فيروزه آه شش آلاس درس خوانده بود شده بود پرستار و توي . يك روسري گنده هم دور سرشان بسته بودند

زينت آه زرنگتر بود و تا آلاس ده بالا . بيمارستان راه آهن مجروحان جنگ را پانسمان مي آرد، آمپول هم مي زد
دخترهاش هم . اوس عباس از خوشحالي در پوست نمي گنجيد. آمده بود، توي يك دبيرستان دبير پرورشي شده بود

غلوم رضا از صبح تا شب دعا به جان عبداالله خان، آارمند بازنشسته اداره دخانيات شاغل شده بودند هم نجيب و مار
زناني آه به قيمت اخراج، تن به سازش نداده . و رئيس آميته محل مي آرد آه حق همسايگي را به جا آورده بود

قبل از آنكه بشود فكرش را آرد مبارزه شان فراموش و خود در . بودند هر روز در حلقه تنگتري قرار مي گرفتند
راههاي فرار از حجاب را دآانداران، رانندگان تاآسي و هرآس ديگري آه دلش مي خواست سد مي . حجاب گم شدند

. رفتار زنان آم آم حتي براي نزديكانشان زنگ خطر و خود خطر و موضوع بحث و جدال در خانواده شد. آرد
 بود در برابر يورش رژيم عليه نيروهاي ناسازگار ديگر و قبل از جامعه ايران آه بر سر مسئله زن تسليم خميني شده

. رفيق سربلند من بهروز نابت در اعداد نجومي اعدام، يك عدد آوچك شد. همه مخالفان سياسي اش بي دفاع بود
حتي . آيفيتها در مطلق جمهوري اسلامي شكسته، همه چيز آميت شد، نسبي شد. ديگري در گور دستجمعي گم شد

در اين سال .  اعدام مجازات شد، حتي براي متحدان سياسي بجرم ناهمرنگي١٣٦٢در سال . همسازي و ناهمسازي
حجاب مرز اندروني و . حجاب نهاد بي قدرتي رسمي جامعه ايران بعنوان نهاد تمكين عمومي در قانون تثبيت شد

جامعه با دولت اسلامي با به انجام برنامه همسان سازي . بيروني، مرز خودي و بيگانه، مرزي عبورناپذير شد
قانون حجاب چنان مطلق بود آه . راه خروج فردي زنان بسته شد. رساندن برنامه محجب آردن زنان تحقق يافت

  .دست همه شسته شد
  شكست تبعيد

. خروج ميليونها ايراني با هر انگيزه فردي آه بود، گريز از برنامه همسان سازي، پاآسازي و نابودي مخالفين بود
نفس وجود يك جامعه شش ميليوني . بعد از شكست آردستان، تبعيد تنها سنگر مبارزه عليه جمهوري اسلامي بود

جامعه تبعيدي حافظ تاريخي بود آه در ايران به تاراج مي . ايراني در تبعيد، خود نفي مشروعيت نظام جديد بود
وجود زنان تبعيدي خود افشاگر جنايات در . در اسارترفت، شاهد جناياتي بود آه انكار مي شدند و صداي يك ملت 

  .يك امكان بود. تبعيد سالها تنها اميد مردم ايران بود. حق زنان ايران بود
در آغاز دهه نود ميلادي سياست گشايش بروي غرب آغاز هجوم جمهوري اسلامي براي آسب هژموني در جامعه 

  .  تبعيد بود
شاهدان يك نسل مقاومت در قتل عام زندانيان سياسي  در سال . جنگ تمام شده بود، مي بايست حكايتي نو آغاز آرد

  .تبعيد مانع بود. مي شد قصه اي نو ساز آرد.  نابود شده بودند و خميني مرده بود١٣٦٧
سالها در . بودند" روشنفكر"ميهمانان جديد .  ميلادي مسافران ايراني ديگر فقط بستگان ما نبودند٩٠از آغاز دهه 

اصله بين وزارت ارشاد و ميز آار، در آشمكش بر سر حدود سانسور و ميزان خودسانسوري فرسوده بودند، و ف
به بهانه مهمانان، بخشي از اپوزيسيون تبعيد مستحيل شده در تفكر جاري غرب، . آمابيش با روند استحاله آشنا

همسان سازي از مرزهاي ايران گذشته . سياست همسازي با جمهوري اسلامي را پيشه و سانسور را وارد تبعيد آرد
و وقتيكه حكومت اسلامي در مخمصه گرفتار شد، جبهه ضد مقاومت در . تبعيد را به خارج از آشور تبديل مي نمود

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وزارت . خاتمي وزير سابق سانسور چهره ملي شد. دو سوي مرز چاره ساز شد
ه تصور اينكه سابقه ده ساله وزارت خاتمي در اين وزاراتخانه از جرم به امتياز تبديل فرهنگ، قلب و ترجمه شد ب

برد خاتمي . وزارت ارشاد جزيي از اپوزيسيون شد و خاتمي ناجي مردم ايران. حاصل از آن هم بيشتر بود. شود
آلمه انقلاب اما از . ، ميان مردان"غير"يك انقلاب و آغاز گفتگويي بدون " خطر"انقلاب دوم خوانده شد به اميد رفع 

پيشاهنگان، مستضعف و توده، روشنفكر شده بود و . انقلاب وارونه شد. وحدت آلمه شد" اصلاحات“ترس حذف شد 



همهمه . از دمكراسي و ليبراليزم و فمينيسم براي آسب مشروعيت براي استبداد و زن ستيزي خودي مدد مي جست
حذف عناصر ناسازگار در تبعيد مثل نادر نادرپور امري . ز هميشه گم شدبيش ا" من"دوباره آغاز شد، و ضمير 

زهرا . زهرا خانم تبرئه نشد و نخواهد شد. بجز يك نفر. و از عاملين هر آه بود تبرئه شد يا خواهد شد. معمولي شد
چونكه . چرايي آن مدتها مرا به خود مشغول داشت. خانم تنها خاطره جمعي و دست نخورده سرآوب انقلاب باقي ماند

زن "او هيچوقت الگوي . مهجور بود؟ چونكه زن بود؟ چونكه يك سليطه بود؟ يا همه اينها با هم؟ يك چيز يقين است
جمهوري اسلامي نبود؟ اگر زهرا خانم با الگوي زن مسلمان سازگار بود امروز بي يقين در ميان فمينيست " مسلمان

رفت، در آنفرانس ها عليه فمينيسم شرآت مي آرد و آمتر آسي جرات مي ها مدافعيني داشت، به چين و ماچين مي 
. نبود" زن مسلمان"بداقبالي زهرا خانم در اين است آه . آرد از او انتقاد آند، به بهانه زن بودن، چه رسد به دشمني

روشنفكر مستضعف حجاب جمهوري اسلامي را چنان در سنت حجاب پيچيد تا جان سختي يكي وثيقه دوام ديگري و 
تا  رد اين خشونت در تيرگيهاي تاريخ چنان گم بشود آه خيال آنيم حجاب . خشونت يكي ضامن بقاي آن ديگري باشد

براي اين است آه . سوژه شد و فمينيسم محجب" زن مسلمان"در آليشه " زن"مقوله سرگردان . اختراعي است زنانه
  .ه استشعار آزادي از ترس مي لرزد و پلوراليزم وحدت آلم

در عوض زنان اجازه . براي اين است آه آواز بيش از بيست سال به خاموشي آشيده زن فرياد نشد، نعره خشم نشد
و وقتيكه همه ياد گرفتند با دروغ زندگي آنند، دروغ واقعيت شد، توده . يافتند در ارآسترهاي مردانه همنوايي آنند

  . برگه عبور براي رخنه در جبهه مقاومت. مونث شد، اسم شب شد
تمرد و اعتراض زنان در تصاوير . مقاومت زنان و دختران ايراني در مقابل مقررات حجاب، شعار ضد حجاب نشد

عكس دختران شاد و . دختر سرآش ايراني مضحكه شد، عكس شد. رنگ باخت، آاآلشان دليل اصلاح پذيري نظام شد
عنصر شورش در . ي جهان، در برلن گواه واقعه شدراضي در حجاب، اثر خانم عكاس ايراني در خانه فرهنگها

  .هويت قومي شي ء شد، سندي براي قوم شناسان در غرب
همسايه ها مي گويند حاجي آقا سبزي . و صداي تق و تق چرخ خياطي عصمت در صداي شط العرب گم مي شود

يك لندهور عرب آه حاضر باشد بابت عصمت .  هزار تومان به يك عرب لندهور فروخته٢٠٠فروش اشرف را به 
مستاجران خانه ديگر از لكه هاي آبود روي پوست . طمع حاجي را ارضا آند، ديگر خواب و خيال همسايه هم نيست

تصوير دخترآي با بازوان برهنه و گوشت آلود و يك گيس بافته خرمايي آه پشت يك . مهتابي عصمت خبر نمي دهند
در سايه .  قاب آهنه چوبي نشسته بر ديوار آجري خانه محو شده استچرخ خياطي نشسته و پا مي زد، سالهاست از

روشن توي درگاه، عصمت، پوشيده در حجاب، يك لكه تيره و ثابت است، و چرخ از آله سحر تا بوق سگ مي 
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